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مقدمه

تنظیم.استزمتمایوویژهسبکیواقعدرامانداردساعتشنیبازیادیتفاوتظاهربهگیلاسخبریسبک
حرفآنتنظیمرواییگونهوداستاننویسیقالبچراکهمیخواهدویژهمهارتیسبکایناساسبرخبر

.میزندسبکاینبهنگارشبرایرااصلی



ویژگی ها

سبکبهشودزمتمرکخبرپایانیاولیدرویآنکهازقبلتامیدهدامکانگزارشگربهگیلاسخبریسبک
.دهدقرارهمکنارپایانتارااتفاقاتترتیبی

بازگرداندگزارششروعبهراخوانندهپایاندرمیکندسعیسبکایندرنویسنده.



کاربردها
موثرتروارونههرمسبکنسبتبهسازمانیدروننشریاتبرایراگیلاسسبکغالباًعمومیروابطکارگزاران

خوانندگانتنسببهتعجیلیمیگویند،نیزداخلینشریهآنهابهکهسازمانداخلنشریاتخوانندگان.میدانند
چنین.دهندادامهپایانتاحوصلهوصبرباراخبریداستانیککهداشتانتظارمیتوانوندارندصبحروزنامههای
عیندرواطلاعرسانکهرااخباریوندارندوارونههرمسبکجدیوسنگیناطلاعاتدریافتبهنیازخوانندگانی

.میدهندترجیحسرگرمکنندهاند،حال



ساختار
گیلاسخبریسبک(glass)اعتس»سبکشبیه،ساختاردرتفاوتکمیبا

صالانفاما.استشدهتشکیلبخشسهازنیزسبکاین.است«شنی
ممکنسادگیبهعملدرواستنظریکاریهمدیگرازآنبخشهای

ازقبلتاسپسومیشودشروع«وارونههرم»یکبانیزسبکاین.نیست
بامعمولاًومیرودپیش(هرمسبک)تاریخیوترتیبیشکلبهپایانیبخش
.میرسدپایانبهاست،لیدبامرتبطکهعبارتیاجملهیک

ایانپمعمولاًشماسبکایندر.میشودمهماطلاعاتشاملدوهرپایانپاراگرافوشروعپاراگرافسبکایندر
واژهرکیک)دایرهایپایانتکنیکعنوانبهمواقعبعضیتکنیکایناز.زدخواهیدگرهآنشروعبهراخبر

.استشدهنامبرده(استپایانمعنایبهقدیمیروزنامههای

اما.نداردانپاییکبهنیازاست،بنیادیسبکهایجزوکهوارونههرمسبکبهخبریککهباشیدداشتهبیاد
.کننددرگیربرخبارااوودارندنگاهراخوانندهکهمیکنندتلاشمیکننداستفادهگیلاسسبکازکهخبرنگارانی

برایلازمنزمامعمولاًامابزندگرهآنشروعباراخودخبریداستانپایانمیخواهدغالباًتلویزیونیگزارشگریک
.نداردترتیبیسبکبهطولانیخبربسط
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مثال
رهبر«گارسیاریج»مرگبهمربوطواکنشدربارهیاینکوایرفیلادلفیانشریهگزارشکر«وینرجنیفر»زیرمثالدر

بهیانپاولیددررااوفقدانوطرفدارانازتصویریکهگزارشی.استنوشتهگزارشی«ددفولگریت»گروه
.میگذاردنمایش

گزارششروع

ومخدرموادازآناناسطورهاستفادهمورددرمتعددیگزارشهایچوناستراهدرناگواریخبرکهمیدانستندآنها
گروهطرفدارانظهرازبعددیروزحالاینبا.بودرسیدهبچاپویجسمانیشرایطبودننامساعدهمچنین

خوانندهای.بیایندنارکبودگروهاینبرجستهیگیتاریستکهگارسیاجریگذشتدرخبربانمیتوانستند«گریتفولدد»
کنسرت۴۰۰ازبیشدرتاکنونومیآیدشماربهموسیقیپیشکسوتانازیکیکهراکولجان.بودآنانقلبزمانیکه

همچنینوریپیشدن،چاقترمیخواستیمفقطما.استبیمارجریکهمیدانستندهمگان:میگویداستداشتهحضور
.استشدهستهبازنشدیگرایگونهبهمیکنمفکرامارفتهدنیاازویآنکهباببینیم،نیزرااوبازنشستگیدوران



مثال
راها«ددهد»گروهغیرمعروفومعروفطرفدارانواکنشوجریمرگمیدهدشرحکهزمینهپسیکازبعد

:میرساندپایانبهپاراگرافاینباراخودخبریداستان«وینر»

گزارشپایان

خانم.یافتپایانگارسیاجریمرگباومییافتمعنا«ددهد»گروهباکهبودآنچیزیتنهاموسیقیبعضیهانزددر
همکارانشکهزمانیازاو.کردترکمقررموعداززودترراخودکارمحلدیروزفیلادلفیاشرقشمالازهورنرندی
:ویدمیگوی.میکنددرداحساسخودقلبدرواستکردهگریهمداومطوربهکردنداعلامویبهراجریمرگخبر
ایجآیندهدرمنکهاستچیزیآن،اینمیکردم؛فکردرحالیکهکردم،خردراویکاستنوارهایخانهراهدرمن»

کنسرتدچندرشرکتبامیکردمفکر،گذاشتمسرپشترابدیبسیارسالامسالمن.کردخواهمحسراآنخالی
«.دادهامدستازراهردومناکنوناماشوم،نشاطبادیگربارمیتوانمسپتامبرماهدرجری


